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دومين . گاه آتن به  مقابل تابلوی پروازهای داخلی رفتيمدر فرود

تعريف آن را از ناصر .  جزيره ميکونوس.  پروازرا انتخاب کرديم

بليط خريديم و دوساعتی را که به زمان پرواز مانده .  شنيده بوديم

آسمان آبی بدون لکه ای .  بود، در کافه ای بيرون فرودگاه نشستيم

ابر وگرمای مطبوع هوا  و حس گذراندن چند روز تعطيلات در 

بسياری ازساکنان . جزيره ای  آفتابی، نشاط خاصی به ما داده بود

وين در ماه های جولای و اگوست تعطيلاتشان را در مناطق گرم و 

د آفتابی می گذرانند و ما نيز برای اولين باربرای فرار از هوای سر

و آسمان غالبا ابری وين ، تصميم گرفتيم چند روزی را در يکی از 

ناصر گفته بود در جزاير يونان لازم نيست . جزاير يونان بگذرانيم

هتل رزرو کنيد، پيدا کردن مکانی برای چند روز اقامت مشکل 

زن و .  وقت پرواز شد و با  اتوبوس  به طرف هواپيما رفتيم.  نيست

.  مرد جوانی با پوست گندم گون و موی سياه کنار ما ايستاده بودند

؟ زن لبخندی زد و " شما يونانی هستيد" کتی به زبان انگليسی پرسيد

سالهاست که در .  من اهل قبرس هستم و شوهرم الجزايريست" گفت 

همسرم مهندس معدن است و من هم انگليسی . زامبيا زندگی می کنيم

امسال برای تعطيلات تصميم گرفتيم به يونان بياييم . درس می دهم
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ولی  فرصت نکرديم هتل رزرو کنيم اميدواريم بتوانيم جای خوبی 

ما هم هتل رزرو نکرده ايم ولی " من به سرعت گفتم ". پيدا کنيم

اما نه "  زن قبرسی گفت".  شنيده ايم که پيدا کردن هتل مشکل نيست

اتوبوس  کنار هواپيمای ملخی ".  در ماه جولای و نه در ميکونوس

کوچکی توقف کرد که وقتی به حرکت  افتاد ديگر صدا به صدا نمی 

داخل . بعد از چهل و پنج دقيقه به فرودگاه ميکونوس رسيديم. رسيد

سالن کوچک فرودگاه  سه چهارنفر با مقوايی دردست با اسم هتل ها، 

در زمانی کوتاه مسافران همراه . در انتظار مسافرانشان بودند

راهنماها فرودگاه را ترک کردند و کتی  ماند و من  و زن قبرسی و 

از سالن فرودگاه  بيرون رفتيم و سوار مينی بوسی . مرد الجزايری

.  تنها مسافران آن  ما چهار نفر بوديم.  شديم که به شهر می رفت

مينی بوس دقايقی در جاده ای تاريک راند وسرانجام  در ميدانگاه 

.  صدای بوم بوم موسيقی به گوش می رسيد.  کوچکی توقف کرد

پشت سر زن قبرسی و مردش به طرف صدا و نور رفتيم و به 

دختران و پسران جوان با پوستهای . ابتدای خيابان شلوغی رسيديم

صدای خنده و . آفتاب خورده دور ميزهای پايه بلند ايستاده بودند

هياهوی جوانا ن با صدای موسيقی آميخته شده و فضای زنده و 

 زن قبرسی کنار يکی از ميزهای پايه بلند.  شادی به وجود آورده بود
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رفت و با پسر جوانی مشغول صحبت شد وبعد در حاليکه سرش را 

توی اين کوچه های تنگ "  با نااميدی تکان می داد به ما گفت 

وارد ". ماشين حرکت نمی کند و بايد پياده به دنبال هتل بگرديم

کفش پاشنه بلند و دامن تنگ به .  خيابانی  کم عرض و پرنور شديم

. تن داشتم و راه رفتن روی سنگفرش هاو کشيدن چمدان  مشکل بود

شلوار تابستانی و تی شرت  به تن و کفش . کتی وضع بهتری داشت

دو طرف خيابان مغازه هايی با ويترين نورانی به . راحت به پا داشت

صدای . چشم می خوردو فروشندگان اغلب کنار در ايستاده بودند

چه شهر جالبيه ، انگار "  کتی گفت . موسيقی لحظه ای قطع نمی شد

زن . به يک آژانس مسافرتی رسيديم"  آدم داره توی قصه راه ميره

. مقبرسی وارد شد و ما به ديوار روبرو تکيه داديم و نفسی تازه کردي

مرد جوانی  با صورت استخوانی آفتاب خورده و موهای مشکی 

زن قبرسی نا اميد از آژانس بيرون آمد .  براق پشت ميز نشسته بود

اينطور که پيداست هتل پيدا کردن به آن آسانی که ما فکر "و گفت 

اين جوان گفت تنها راه  اينست که از زن های سياه . می کرديم نيست

ه چند قدم پائين تر ب". پوشی که کنار در خانه ها نشسته اند  بپرسيم 

زن سياه پوشی رسيديم که کنار در خانه ای روی چهارپايه نشسته 

 هتل دوطبقه ای  که تمام. آدرس هتلی را در انتهای خيابان داد. بود
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ن دوباره راه افتاديم از خيابانی باريک به خيابا. اتاق هايش پر بود

به هر هتلی که رسيديم سرزديم ولی  جواب . باريک ديگری پيچيديم 

اگر ناصر را ببينم  حسابی حالش را جا "کتی گفت . . همه منفی بود

تنها چيزی ".   می آورم تا ديگر  اطلاعات بی خودی به مردم ندهد

که باعث می شد خستگی مفرط را تحمل کنيم تماشای جوانان و کافه 

سرانجام خستگی و فشار کفش . های سرراه و سرزندگی شهر بود

برم  من ديگه يک قدم هم نميتونم" گفتم .  پاشنه بلند مرا از پا انداخت

رو به رويمان  . چمدانم را به ديوار تکيه دادم و روی آن نشستم". 

دو پليس جوان با شلوار کوتاه و پيراهن گلدار . ايستگاه پليس بود

پاهايشان را روی ميز مقابل دراز کرده و مشغول تماشای تلويزيون 

زن قبرسی وارد ساختمان شد و همچنان که با آن ها صحبت . بودند

يکی . صدای خنده پليس ها بلند شد. می کرد با دست به ما اشاره کرد

ه از آن ها از ساختمان بيرون آمد و با زبان انگليسی دست و پا شکست

پليس دوم . وارد دفتر پليس شديم.  ای ما را به داخل دعوت کرد

اين موقع سال، ماه جولای ، " گفت.  انگليسی را بهتر حرف می زد

ان بدون رزرو هتل به ميکونوس آمده ايد؟ و با خنده گفت تنها چاره ات

 اينست که با هم دعوا کنيد و ما شما را زندانی کنيم و امشب را تا

همگی زديم زير خنده و در همين هنگام آن . صبح در زندان بگذرانيد
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چمدان " ديگری  در سلولی را در انتهای اتاق باز کرد و گفت 

هايتان رابگذاريد اينجا و شامتان را بخوريد وبعد با خيال راحت 

به رستورانی رسيديم که حياط زيبايی داشت و ."  دنبال هتل بگرديد

بعد ازخوردن شام دوباره به راه .  موسيقی يونانی  پخش می شد

خيابان باريکی ديگر  و زن های سياه پوش نشسته بر چهار . افتاديم 

چقدر بهت گفتم به حرف ناصر " کتی گفت . پايه و هتل های پر

اين طور که معلومه  امشب بايد گوشه .گوش نديم و هتل رزرو کنيم

اين همه آدم که هتل های . کيفش به همينه" گفتم ".  خيابون بخوابيم

" گفت ". چند ستاره رزرو می کنن هيچ وقت تجربه ما را نکرده اند

خوب مگر مردم عقلشان کم شده که خودشان را مثل ما توی هچل 

خسته و درمانده به هتلی . ساعت نزديک دو صبح بود". بياندازند

زن قبرسی با مسئول ميز .  رسيديم و چهار نفری وارد شديم

يک "  اطلاعات شروع به صحبت کرد و  بعد روبه ما کرد و گفت 

اتاق خالی دارند با سه تا تخت ، ميتوانند يک تخت ديگر هم اضافه 

آدم  با. نگاهی به هم کرديم." کنند، حاضريد با هم اين اتا ق را بگيريم

. های غريبه هم اتاق شويم؟ ما حتی اسم آن ها را هم نمی دانستيم 

اگر دوتا زن بودند يک حرفی، مردک را چکار کنيم؟ آنقدر خسته 

بوديم که ديديم چاره ای نداريم يا بايد شب تاصبح را در خيابان 
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اتاق را .  بگذرانيم و  يا به هم اتاق شدن با آن ها رضايت بدهيم

رزرو کرديم و  به ساختمان پليس رفتيم و چمدان ها را برداشتيم و 

به بالکن مشرف به خيابان رفتم و  سيگاری اتش .  به هتل برگشتيم

مرد همراهمان به حمام . صدای موسيقی لحظه ای قطع نمی شد. زدم

رفت و در اين فاصله کتی و من به جای لباس خواب تی شرت و 

" کتی زير گوشم گفت. شلوار جين پوشيديم و روی تخت ولو شديم

امشب دوش که نتوونستيم بگيريم پنجره را هم که از دست سرو صدا 

". نمی توونيم باز کنيم با اين لباس ها تاصبح از گرما پرپر می زنيم

صدای جيرجير تخت ها .  چند دقيقه بعد  زن چراغ را خاموش کرد

صبح . تا مدتی به گوش می رسيد و طولی نکشيد که  بخواب رفتيم

. زود از خواب بيدارشديم وبدون سرو صدا  دوش گرفتيم 

چطور با آدمهايی که شب قبل در . همسفرانمان هنوز خواب بودند

فرودگاه آتن آشنا شديم در يک اتاق خوابيديم؟ برای خوردن صبحانه 

ان از هتل بيرون آمديم و وارد خياب. بسته بود. به رستوران هتل رفتيم

بوی رطوبت دريا به مشاممان . شهر هنوز در خواب بود.  شديم

انتهای خيابان به دريا . رنگ آسمان هر لحظه تغيير می کرد.  خورد

. ختم می شد و قايق های رنگارنگ  کنار ساحل لنگر انداخته بودند

ميکونوس با خانه هايی به رنگ سفيد  و در و پنجره آبی و گلهای 
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بعد از . کاغذی قرمز و سرخابی به يک شهر رويايی شبيه است

هم سفرانمان پشت . مدتی قدم زدن روی ماسه ها به هتل برگشتيم

. ميزی نشسته بودند و با مهربانی ما را سرميزشان دعوت کردند

اتاق را آن ها برای شب های بعد رزرو کرده بودند و  ما می بايست 

با کمک دفتر اطلاعا ت ، هتلی در .  دنبال هتل ديگری بگرديم 

چمدان ها را برداشتيم و آنجا را ترک . همان نزديکی پيداکرديم

هتل جديد ما کوچکتربود و کاشی های قديمی حمام و پرده .  کرديم

پلاستيکی کهنه چنان توی ذوق ما زد که تصميم گرفتيم در اولين 

مايو . فعلا وقت رفتن به دريا بود. فرصت دنبال جای ديگری بگرديم

پوشيديم و کتی روی آن ييراهنی پوشيد ومن  دامنی کرم رنگ و تی 

آن دوران اپل . شرت رنگی پوشيدم و زير سرشانه هايم اپل گذاشتم

پولمان را در صندوق امانات گذاشتيم و با کيف حصيری .  مد بود

محتوی حوله و کرم ضد آفتاب ، طبق آدرسی که کارمند هتل بهمان 

بعد از دقايقی به . داد به طرف ايستگاه اتوبوس روانه شديم

ميدانگاهی رسيديم که ايستگاه اتوبوس ها يی بود که به ساحل می 

تک و توک درخت .  اتوبوس وارد جاده باريک خشکی شد. رفت

تر ياد جاده شمال افتادم که کيلوم. هايی کنار جاده به چشم می خوردند

بعد از حدود پنج شش . ها مانده به دريا سبز و خرم است
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سمت چپ ساحلی با چتر . کيلومتراتوبوس پيچی زد و دريا نمايان شد

ها و تخت های رنگی  به چشم می خوردو سمت راست چند قايق 

برخی ازمسافران به طرف .  کنار هم در آب لنگر انداخته بودند

. ساحل سمت چپ رفتند و تعدادی مقابل اتاقکی چوبی صف کشيدند

روی شيشه اتاقک چوبی . ما هم تصميم گرفتيم دنبال دسته دوم برويم

ما که هيچ اطلاعی  . پاراديز، سوپرپاراديز، سوپر سوپر: نوشته بود

بليط . از اين سواحل نداشتيم از اسم سوپرپاراديز خوشمان آمد 

گروهی از مسافران در ساحل پاراديز . خريديم و سوار قايق شديم

دقايقی بعد به ساحل . دوباره قايق به راه افتاد.  پياده شدند

. ساحلی ماسه ای در ميان دو کوه صخره ای.  سوپرپاراديز رسيديم

باد شديد ی می وزيد و به محض پياده شدن باد به زير تی شرت من 

گفتم .  رفت و اپل های زير سر شانه ام  هرکدام به گوشه ای افتاد

يکی از اپل ها  جلوی مرد جوانی که روی ". باد بردش. ايوای اپلم"

حوله اش  نشسته بود و ديگری چند متر آن طرف تروسط يک حوله 

آخه بدون اپل "گفتم "  نری برش داری ها؟" کتی گفت . خالی افتاد

آخه دم دريا هم جای اپل گذاشتنه، از اين " کتی گفت" چکار کنم؟ 

از کنار مرد جوان گذشتيم و من با ". نوتر نداشتی با خودت بياری؟ 

باد . گوشه خلوتی پيدا کرديم . حسرت اپل بيچاره ام را نگاه کردم
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تندی می وزيد و با مکافات  توانستيم حوله هايمان را روی زمين 

رو به دريا نشستيم و شدت وزش باد آنچنان بود که ماسه .  پهن کنيم

من که خيلی تحمل .  ها را بلند می کرد وبه سرو تن ما می زد

ب دمای ملايم آ.  نشستن  زير آفتاب را نداشتم رفتم  تنی به آب بزنم

ت بعد از مدتی دس.  شناگر بودم ولی نه چندان قابل. حالم را جا آورد 

وقتی به طرف کتی می رفتم متوجه . و پا زدن از آب بيرون آمدم 

شدم که اطراف ما  پراز مردانيست  که حتی برگ انجيری برای 

به محض اين که به کتی گفتم مثل ترقه  از جايش .  پوشش ندارند 

لعنت به اين " پريدو حوله اش را دور کمر بست و  با عصبانيت گفت

ن م". قايق کو؟ بيا زود تر از اينجا بريم. اينجا کجا بود آمديم. شانس

نده از حالت کتی خنده ام گرفته بود و حالا نخند و کی بخند ولابلای خ

ا يعنی ت"کتی گفت "  قايق تا ساعت چهار نمياد" و بريده بريده گفتم 

لند شو لااقل ب. ساعت چهار  بايد اينجا بنشينيم و اين ها را تما شا کنيم

بساطمان را جمع کرديم و به طرف صخره ". بريم پشت صخره ها

کتی . دو مرد جوان برهنه روی تخته سنگی خوابيده بودند.  ها رفتيم

روی تخته سنگها به سختی بالا ".اينجا هم که اينها هستند" گفت 

. به هر گوشه دنجی که می رسيديم دونفربرهنه خوابيده بودند. رفتيم

آنجا لااقل  . بالاخره روی تخته سنگی  صاف پشت به ساحل نشستيم 
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وقتی صدای قايق را شنيديم پا . از دست بادو ماسه راحت بوديم

زمانی که با  .  برهنه از روی تخته سنگها  به طرف پائين دويديم

الان که فکر می کنم " اتوبوس به طرف شهرمی رفتيم به کتی گفتم

 يادم می آيد که توی ساحل پاراديز چند دختر و پسر پياده شدند ولی

 گرسنه و".  در سوپر پاراديز فقط ما دوتا زن بوديم، بقيه مرد بودن

تشنه و خسته به هتل رفتيم و در حمام چرک دوش گرفتيم و بعد از 

 از ديوار. اندکی استراحت  خودمان را آراستيم و از هتل بيرون زديم

مرد .  به آژانس مسافرتی شب قبل رفتيم. ها هرم گرما پخش می شد

او که  يانيس نام داشت  اهل آتن بود . جوان  پشت ميزش نشسته بود

و برا ی کار تابستانی  به ميکونوس آمده بود ووقتی فهميد ايرانی 

انگليسی را خوب صحبت می کرد  و . هستيم خيلی هيجان زده شد

ضمن اين که دنبال هتل می گشت لحظه ای از حرف زدن باز نمی 

تاريخ خوانده بود و جنگ های ايران و يونان موضوع مورد . ماند

 هتلی برای روز بعد برايمان پيدا کرد و پيشنهاد کرد. علاقه اش بود

در خيابان های ميکونوس .  شب بعد همراه او به  ونيز کوچک برويم

تا غروب پرنده پر نمی زند و زندگی در اين شهر با تاريکی شب 

برای تماشای آسياب بادی . آغاز می شود و تا سپيده دم ادامه دارد

باقی مانده ، به بالای تپه ای  16های معروف ميکونوس  که از قرن 
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نمای اين هفت آسياب  بادی سفيد و . در قسمت غربی شهر رفتيم

شب بعد همراه يانيس به .  سقف آن ها چوبی وقهوه ای رنگ است

اين منطقه زيبا به خاطرخانه های قديمی که کنار . ونيز کوچک رفتيم

ی دريا ساخته شده و شباهت آن با شهرونيز در ايتاليا، چنين خوانده م

ه مدتی کنار دريا ايستاديم و انعکاس زيبای نمای سفيد اين خان.  شود

.  ها با درو پنجره و بالکن آبی را در غروب آفتاب تماشا کرديم

صدای موسيقی يونانی که از کافه های اطراف پخش می شد ، لذت 

ا يانيس ما را به محلی برد که  زوربای يونانی ر. ما را دوچندان کرد

 آنجا فيلمبرداری کردند و بعد به ديدن کليسای  ليدی پاراپورتيانی

اين کليسا در قرن پانزده ساخته شده و شامل پنج کليسای . رفتيم

مختلف است که نمای سفيد آن در کنار دريای نيلگون اژه و آسمان 

. خسته و گرسنه وارد رستورانی کنار آب شديم. آبی بسيار ديدنيست

در . سه اکواريوم به علاقمندان به غذاهای دريايی خوش آمد می گفت

اولين اکواريوم هشت پايی عظيم،  در دومی ماهی های مختلف و در 

ديدن اين جانوران زنده ، .  سومی خرچنگ ها در حال حرکت بودند

يانيس آنقدر . بخصوص هشت پا در اکواريوم برايمان ترسناک  بود

از غذاهای دريايی تعريف کرد که ما خجالت کشيديم بگوئيم اهل آن 

دقايقی بعد بشقاب های ما از انواع پخته و کبابی جانوران . نيستيم
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نگاه معصومانه کتی گويای اين بود که بايد فداکاری . دريايی پر شد

من .  من هم تا آن شب نه خرچنگ خورده بودم و نه هشت پا.  کنم

بگذريم که اين . بيچاره به خاطر نزاکت هرچه بود نجويده فرو دادم

فداکاری ونزاکت کار دستم داد وآنشب تا صبح بخاطر غذاهای 

يانيس خيلی خوش صحبت بود .  نجويده دچار معده درد شديدی شدم

و اطلاعات تاريخی جالبی ازحمله خشايارشاه به آتن و اسکندر به 

او می . ايران داشت و ضمن صرف غذا در باره تاريخ گفتگو کرديم

گفت  در موزه های  آتن  به خاطر تحقير ايرانی ها هيکل مجسمه 

وقتی از . های سربازان ايرانی را نصف سربازان يونانی ساخته اند

يانيس در باره پيرزن های سياه پوش پرسيدم توضيح داد که اين يک 

وقتی شخص نزديکی در خانواده فوت کند زن ها . رسم يونانيست 

پيرزنها به خانواده و نسبت . برای يک سال لباس سياه می پوشند

فاميلی کاری ندارند و هر کس که دورو اطرافشان فوت کند آن ها 

سياه می پوشند و چون حکايت مرگ يک داستان ادامه دار است و 

هرچند صباحی يکی از اطرافيانشان از دنيا می رود اينست که 

م بنا به توصيه يانيس تصميم گرفتي.  تاپايان عمر سياه پوش می مانند

کيلومتری  10جزيره دلوس در .  روز بعد به جزيره دلوس برويم

ميکونوس   در ميان دريای اژه قرار دارد و ما در هوای گرم و 
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 دقيقه از قايق پياده شديم و به دنيای اساطير قدم 30آفتابی  بعد از 

اين جزيره خالی از سکنه به زادگاه آپولو  خدای نور، . گذاشتيم

هارمونی و تعادل  و خواهر دوقلويش آرتميس الهه  شکار معروف 

تراس شيرها يا خيابان شيرها  با رديفی از پنج مجسمه شير . است

ساخته شده از مرمر سفيد ، نگهبانان  درياچه مقدس، اعجاب آور 

مدتی به تماشای  دو مجسمه مرمری  بی سر کلوپاترا و . است

همسرش ديسوکوريدس در ميان ستون های  باقی مانده از قصر 

لکه به گفته راهنما اين قصر ارتباطی با کلوپاترا م. کلوپاترا پرداختيم

مصر ندارد و به يک زوج آتنی  در قرن دوم قبل از ميلاد تعلق 

برای ديدن خانه ديونيسوس ، خدای شراب و زراعت ، .  داشته است

ند باقی مانده از قرون دوم يا سوم ميلادی ، راه زيادی را زير تابش ت

آفتاب پيموديم و از ديدن  ستون های مرمرين و کفپوش موزاييکی 

که ديونيسوس را سوار بر ببر نشان می دهد، و خرابه های تاتر 

م تالار گاو ها که نا.  قديمی خود را بيشتر در جهان اساطيری يافتيم

آن از سرگاوهای روی سرستونها گرفته شده و به چهار قرن قبل از 

برای ديدن معبد . ميلاد بر می گردد، از جاهای ديدنی ديگر بود

قديمی زئوس  خدای کوه المپ، بايد از کوهستان صخره ای بالا می 

گوشه ای اندک سايه ای .  رفتيم که خستگی و گرمای شديد مانع شد
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بيش ازچهارساعت را در اين جزيره . پيدا کرديم و زير آن نشستيم

 گذرانده بوديم و زمانی که سوار قايق شديم که به ميکونوس برگرديم

آفتاب زدگی و سردرد و حال تهوع نيمساعت راه بازگشت را 

وقتی به هتلمان  رسيديم نه زيبايی گل های . برايمان خيلی تلخ کرد

روی تخت . کاغذی را می ديديم و نه درخت های انار باغچه را

افتاديم و اين حال خراب باعث شد که روز بعد هم همچنان در هتل 

.  مبمانيم  و با خوردن طالبی و اندکی نان و پنير خودمان را سير کني

راهنمای . فرصت خوبی بود برای مرور آنچه در دلوس ديده بوديم

ما که از صحبت هايمان متوجه شد ايرانی هستيم  در باره اتحاديه 

دلوس برايمان صحبت کرد و گفت برای اولين بار اين اتحاديه از 

کشورهای کوچک برعليه ايران که کشور قدرت مندی بود در قرن 

 برای بازگشت به آتن سفر با.  پنجم قبل از ميلاد در دلوس تشکيل شد

کشتی را انتخاب کرديم و  تصورمان اين بود که روی عرشه می 

من برای احتياط قرص ضد . نشينيم و از تماشای دريا لذت می بريم

ر تهوع از داروخانه خريدم چون تجربه سفر از بندر کاله تا بندر دوو

ر را داشتم که تمام راه را با حال تهوع گذرانده بودم،  قبل از سوا

شدن به کشتی قرص ضد تهوع خورديم و چون اين قرص خواب 

آور هم هست نه تنها روی عرشه نرفتيم،  بلکه تمام چهار ساعت را 
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وقتی در آتن در بندر بين المللی پيروس از . در خواب گذرانديم

ی دنيا. آتن ما را به ياد تهران انداخت. کشتی پياده شديم، غروب بود

خيال انگيز ميکونوس را پشت سر گذاشته بوديم ووارد شهری 

آن شب را می بايست در . . شلوغ، پر از ماشين و صدای بوق شديم

در نزديکی .  آتن بگذرانيم چون پروازمان به وين صبح روز بعد بود

  .اين آخرين شب  تعطيلاتمان بود . اکروپليس هتل مناسبی پيدا کرديم

 اين اثر. بعد از کمی استراحت برای ديدن اکروپوليس به راه افتاديم

. تاريخی بالای تپه ای سنگی و صاف در وسط شهر آتن بنا شده است

درآن ساعت امکان بازديد  وجود نداشت پس در رستوانی مشرف به 

 اين بنای عظيم و شگفت انگيزنشستيم و به نشخوار تاريخ پرداختيم و

افسوس خورديم به جنگ هايی که درطول تاريخ باعث نابودی انسان 

اکروپوليس در زمان لشکر . ها و انهدام آثار ارزشمند هنری شده اند

  کشی خشايار شاه به آتن در قرن پنجم قبل از ميلاد آسيب زيادی ديد

و يک قرن بعد اسکندر برای فرو نشاندن آتش انتقام خود پرسپوليس 

. را به آتش کشيد

Mykonos ،Paraportiani ،Delos ،|Apollo ،Artemis ،Disocorides ،

Dionysus  ،Zeus ،Dover  ،Calle ،Port of Piräus
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